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  طرح مسئله
و نيز ساير روايات  Jاي امت اسلام، آثار و روايات بزرگان دين و در رأس آنان رسول اكرمبر

دهندة هويت اشخاص براي قضاوت درباره انديشه، گفتار و  گر وقايع تلخ و شيرين و نشان كه بيان
هاي فراوان، مسلمانان  رغم محدوديتبر همين اساس علي. هاست، اهميت بسياري دارد رفتار آن

صدر اسلام به حفظ آثار اسلامي اهتمام داشته و ضمن مقابله با موانع، به مراقبت از اسناد از 
اي از افتخارات مكتوب و ميراث مهم اسلامي همت گماشتند تا امروز امت اسلامي داراي گنجينه

هاي  با وجود اين، بايد اذعان كرد كه برخي با اغراضي چون عناد با شخصيت. كهن بشري باشد
ها، دست به  هاي نامطلوب و علاقه به حفظ حرمت آن ستة تاريخي، محبت برخي شخصيتبرج

اما . تحريف حقايق تاريخي زده و به اسناد و ميراث كهن اسلامي و بشري آسيب وارد كردند
نام نيز اسناد تاريخي را بر اساس حب و  هاي صاحبكه برخي از چهره بارتر است اين آنچه تأسف

  !اندها عامل ديگر مخدوش ساخته ها و ده داوري جريانات حاكم و پيش بغض و تحت تأثير
اش كه همان ايجاد دگرگوني در متن با حذف بخشي از آن و يا  تحريف چه از نوع لفظي

اش كه همان برداشت انحرافى و تقطيع نامناسب جهت تغيير معنا باشد و چه از نوع معنوي
ناپذيري را براي گنجينة  ه باشد، آسيب جبرانتفسير و توجيه سخن برخلاف مقصود گويند

    .هاي ديني به همراه داردسرمايه
در قرون اخير و دوران معاصر، وهابيت كه دائماً در تلاش است تا خود را تنها فرقة بر حق 
معرفي و همگان را تحقير و تضعيف كند، تحريف متون و منابع روايي و تاريخي را در محور 

خصوص هر آنچه را كه تصريح و يا ظهور در حقانيت باورها و  ار داده؛ بههاي خود قربرنامه
  .كنندانديشة مكتب تشيع داشته باشد، با تيغ تحريف قيچي مي

 صحيح بخاريخصوص  ، به»صحاح سته«سنت يعني  هاي اهل در اين ميان، معتبرترين كتاب
. حريفات مختلف شده استها قرار دارد، از دستبرد محفوظ نمانده و دچار ت كه در صدر آن

ها اشاره خواهد شد،  شواهد و قرائني كه در متن مقاله، خصوصاً از زبان دانشمندان عامه بدان
و برخي ديگر نتيجة  صحيح بخاريحاكي از آن است كه برخي از اين تحريفات به دست صاحب 

  .هاي ناپاك در طول قرون اخير است دخالت دست
گيرد، شماري اندك از تحريفاتي است كه در اين ه قرار ميآنچه در اين مقاله مورد اشار

هاي مختلف است؛ برخي در گفتني است كه اين تحريفات در حوزه. كتاب روي داده است
و برخي نيز ... سنت، مانند تقديس همسران نبي، عدالت صحابه وهاي اهلراستاي دفاع از انديشه
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شيع بوده كه به دليل آثار و پيامدهاي كلامي اين هاي ناب مكتب تدر راستاي مقابله با انديشه
  . تحريفات، بررسي آن مورد اهتمام اين مقاله قرار گرفته است

كه تحريفات بخاري، فقط در حوزه تغييرات ذكرشده نيست، بلكه بخاري  نكتة ديگر اين
مكتب  را كه به نوعي بر حقانيت» حديث ثقلين«بسياري از روايات صحيح و حتي متواتر مانند 
  .تشيع دلالت داشت، ناديده گرفته و نقل نكرد

در زمينه بررسي تحريفات گوناگون در منابع اسلامي تاكنون آثار مختلفي عرضه گرديد كه 
در دوران معاصر، از كتاب . هر كدام بخشي از اين پديدة ناميمون را مورد بررسي قرار دادند

توان االله ميلاني مي آيت نفحات الازهارگري و علامه عس معالم المدرستينعلامه اميني،  الغدير
  .ها در اين راستا مطالبي را مورد تحقيق قرار داده و ارائه نمودند هايي از آن نام برد كه بخش

  تحريف در حديث ولايت
منابع گوناگون . است» حديث ولايت« jاز احاديث معتبر در موضوع ولايت اميرالمؤمنين

به چهار نفر كه به انتقاد و سعايت از  Jت كردند كه پيامبر اكرم، روايمسند احمد حنبلمانند 
دعوا علياً، دعوا علياً، انّ علياً منيّ و انا منه، و «: پرداختند، با عصبانيت فرمودند jاميرالمؤمنين

  ).437: 4تا، حنبل، بيابن( »هو ولي كل مؤمن بعدي
  خطاب به Jرد كه پيامبرچنين ترمذي با سند صحيح از عمران بن حصين نقل ك هم

ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، ما «: كردند، فرمودندانتقاد مي jاي كه به امام عليعده
 1).632: 5تا، ترمذي، بي( »تريدون من علي؟ انّ علياً منيّ و انا منه و هو ولي كل مؤمن من بعدي

لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن قال أبوعيسى هذا حديث حسن غريب «: گويدترمذي سپس مي
حجر عسقلاني با كه ابن ضمن آن. پذيرد؛ و بدين وسيله اجمالاً صحت حديث را مي»سليمان

  ). 569: 4ق، 1412حجر، ابن( »...و أخرج الترمذي باسناد قوي«: اشاره به همين حديث گويد
ناصرالدين ألباني، . آيدسنت به حساب مي حديث مزبور از احاديث صحيح در ميان ساير اهل

سلسلة الاحاديث سنت، اين حديث شريف را در كتاب  شناس معروف و معاصر اهل حديث
حبان، حاكم نقل كرده و ضمن نقل روايت از ترمذي، نسائي، ابن) 2223شماره ( الصحيحة

عدي و ابوداود طيالسي، سعي فراوان در تصحيح سند آن كرده و نيشابوري، احمد حنبل، ابن
اگر كسي اشكال كند كه اجلح كه در برخي سندها آمده «: گويد بات صحت آن، ميضمن اث

                                                               
 .يعلي در مسند اين روايت را با عبارات گوناگون، روايت كردندشيبه در المصنف و ابيأبيچنين ابنهم. 1
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شيعي است و نيز در سند ديگر جعفر بن سليمان وجود دارد كه او نيز شيعي است، آيا اين 
هرگز؛ زيرا اعتبار در روايت حديث به صدق و : گوييم باعث طعن در حديث نيست؟ در جواب مي

و لذا مشاهده . گر است داند، او حساب و خداي خودش ميحفظ است، و مذهب را خودش 
و مسلم و ديگران، حديث بسياري از مخالفان، امثال خوارج،  صحيح بخاريكنيم كه صاحب  مي

كه  حبان است، با آنو نيز اين حديث مورد تصحيح ابن... . اند شيعه و ديگران را تخريج كرده
ان است؛ كسي كه تشيع داشته و در آن نيز غالي حبان، جعفر بن سليمراوي آن در كتاب ابن

علاوه بر ... ، او بغض شيخين را داشته استالثقاتو حتي بنا بر تصريحِ او در كتاب . بوده است
كه، حديث فوق به صورت متفرقّ از طرق ديگر نيز نقل شده كه در سند آن شيعه وجود اين

نقل شده ) 2699حديث ( صحيح بخاريكه در  "انّ علياً منيّ و أنا منه"ندارد؛ همانند جمله 
تيميه جرئت بر انكار و كه چگونه شيخ الاسلام ابن و امري كه جاي بسيار تعجب است اين... است

... گونه كه نسبت به حديث قبل داشته است داشته؛ همان منهاج السنةتكذيب اين حديث در 
كه بگويم او در رد بر شيعه،  بينم جز آن من وجهي در تكذيب او نسبت به اين حديث نمي

تا، ألباني، بي(» خداوند از گناه ما و گناه او بگذرد. داده و مبالغه داشته است سرعت به خرج مي
5 :222.(  

اسناده «: گويدحبان ميابن صحيحمحقق مشهور شعيب الأرنؤوط نيز ذيل اين حديث در 
  ).6929ذيل حديث : ق1414حبان، ابن(» قوي

كه با تعليقات ايشان به طبع رسيد، حديث مزبور  مسند احمد حنبلكه در  ولي عجيب اين
حصين مشترك است، نقل شده، ولي ذيل آن آمده كه سندش از جعفر بن سليمان تا عمران بن 

)! 19942، ذيل حديث 437: 4تا، حنبل، بيابن( »إسناده ضعيف: تعليق شعيب الأرنؤوط«: است
، شعيب الأرنؤوط يك بار سند روايت را قوي و در جاي ديگر گونه كه ملاحظه فرموديدهمان

آيا واقعاً محقق در فاصلة زماني ! ضعيف شمرده و در حقيقت از درجة اعتبار ساقط كرده است
كه  اين دو تحقيق، تحت فشار بيروني نظرش تغيير كرده و به خودسانسوري پرداخت و يا آن

ت راويان تا جعفر بن سليمان، او را وادار به تغيير رأي تفاوت بسيار ناچيز در الفاظ روايت و تفاو
  ! كه در نظريات و مطالب او هم تحريف صورت گرفت؟ كرد و يا آن

سنت نيز  عاصم شيباني، از منابع قديمي و معتبر اهل أبيابن السنةمضمون روايت در كتاب 
سنت است، در  اهلوي كه يكي از علماي بزرگ . آمده و مورد تصحيح بزرگانشان قرار گرفت

أَنْت منِّي بِمنزِْلَةِ هارونَ منْ موسى، : لعليJ االله قَالَ رسولُ«: كتاب مزبور با سند معتبر آورده است
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شيباني، ( »إلاِ أَنَّك لَست نَبيِا، إِنَّه لا ينْبغي أنَْ أَذهْب إلاِ و أنت خَليفَتي في كلّ مؤمن من بعدي
  ). 565: 2، ق1400

  »ظلال الجنة في تخريج السنة«ألباني كه روايات كتاب مزبور را تحقيق كرده و نام آن را 
سند روايت حسن و رجال سند همه موثق و رجال آن از «: گذاشته است، ذيل روايت فوق گويد

بلج،  ، و نام ابي)كه از راويان بخاري و مسلم نيست(بلج راويان بخاري و مسلم هستند، جز ابي
ق، 1400شيباني، (» گوست او راست: گفته است) عسقلاني(حافظ . بلج استسليم بن يحيي بن 

2 :565.(  
فيصل جوابره، كه از اساتيد علوم حديث دانشكده اصول دين در دانشگاه امام دكتر باسم بن 

عد از را تحقيق و تصحيح كرده، ب السنةسعود رياض عربستان بوده و روايات كتاب  محمد بن
  . اي مشابه، مانند ألباني به تصحيح روايت پرداختنقل روايت با سند فوق، در پاورقي در جمله

را » حديث ولايت«به هر حال، با وجود تصحيح حديث از سوي بزرگان عامه، جناب بخاري 
دلالت دارد، حذف كرده و از بريده  j نقل كرده، ولي آن قسمت را كه بر ولايت اميرالمؤمنين

من به . را به سوي خالد فرستاد تا خمس را از او بگيرد j، عليJپيامبر«: كندسلمي نقل ميأ
: پيامبر فرمود. جهت غسلي كه علي كرده بود، دشمنش بودم و به خالد نيز آن را گوشزد كردم

 »"لا تبغضه، له في الخمس أكثر من ذلك": فرمود. آري: عرض كردم "يا بريدة أتبغض عليا؟ً"
  ).1581: 4ق، 1407ري، بخا(

كنيم كه چگونه بخاري حديث بريده را تحريف كرده و اصل حديث  جا مشاهده مي در اين
كه حديث مزبور  است، حذف كرد؛ با آن »و هو ولي كلّ مؤمن بعدي«را كه جمله  Jپيامبر

ه ضمناً شواهدي ك. تر ذكر شد ـ داراي سند صحيح است ـ كه پيش  همراه با مضمون كامل آن
در متن كامل حديث مزبور در منابع فوق الذكر و ساير منابع وجود دارد، حاكي از آن است كه 

  . مختصراً مورد اشاره واقع شد صحيح بخارياصل جريان، يك واقعه بيش نبوده كه در 
  . اين حديث را ناقص نقل كرده است سنن الكبريبيهقي نيز از بخاري پيروي كرده و در 

ين حديث را تحريف كردند؟ دليل روشن است، چراكه حديث ولايت در كه چرا ا اما اين
است، چراكه پيامبر  jحقيقت، تصريح به امامت و خلافت، آن هم خلافت بلافصل اميرالمؤمنين

ها در همين  ؛ و يا طبق برخي نقل»و هو ولي كل مؤمن من بعدي«: با صراحت فرمودند Jخدا
پرداخت،  jا تقديم كرده و به بدگويي از اميرالمؤمنينداستان و در حالي كه بريده نامه ر

: ق1406نسائي، (  »لا تقعنّ يا بريدة في علي، فإنّ عليا منيّ و أنا منه و هو وليكم بعدي«: فرمودند
 J، و اين كلمات تصريح به امامت و خلافت آن حضرت، آن هم بلافاصله بعد از پيامبر)110
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كارگيري قيچي  اي جز بهندارد، چاره jخوبي با حضرت امير لذا جناب بخاري كه ميانة. است
حتي به فهم عامه » ولي«شود كه منظور از واژة ضمناً از اين تحريف فهميده مي. تحريف ندارد

نيز همان ولايت و امامت است، چراكه اگر غير از اين بود، نيازي به تحريف در روايت از سوي 
  .شدنمي پيروان مذهب و مكتب سقيفه احساس

  تحريف در داستان حديبيه
است كه بعد از پذيرش آن » صلح حديبيه«داستان  Jاز وقايع زندگاني پيامبر اسلام

  .حضرت، اين موضوع مورد اعتراض برخي افراد، از جمله خليفه دوم قرار گرفت
ه در داستان صلح حديبي... و معجم كبير، طبراني در صحيححبان در عبدالرزاق صنعاني، ابن
فقال عمر ... عبدالرزاق عن معمر قال أخبرني الزهري«: كنند كه گفت از زبان خليفة دوم نقل مي

فقلت ألست نبي االله حقا؟  Jالخطاب واالله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ قال فأتيت النبي بن
: 5 ق،1403صنعاني، ( »...ألسنا على الحق و عدونا على الباطل؟ قال بلى: قال بلى؛ قال قلت

339.(  
معمر از زهري از عروه از مسور (كه، جناب بخاري كه روايت را عيناً با همان سند  جالب اين

را با قيچي تحريف حذف  Jاز صنعاني نقل كرده، اعتراف عمر به شك در نبوت پيامبر) و مروان
 بني عبداالله حدثن«: آوردپرداخته و چنين مي Jكرده و به ادامة رايزني و مشاجرة عمر با پيامبر

: االله حقا؟ قالفقلت ألست نبي Jالخطاب فأتيت نبي االلهفقال عمر بن ... محمد حدثنا عبدالرزاق
  ).978: 2ق، 1407بخاري، ( »...قلت ألسنا على الحق و عدونا على الباطل؟. بلى

 »واالله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ«گونه كه ملاحظه فرموديد، جناب بخاري جمله همان
  .دلالت داشت، سانسور كرده است Jرا كه بر تشكيك خليفة دوم در رسالت پيامبر خدا

  شنبة سياه پنج
بر اساس روايات . از حوادث تلخ تاريخ اسلام، ماجراي روزهاي پاياني عمر رسول خداست

شنبة عمر مبارك خود و در حالي كه افراد زيادي در كنارشان متواتر، آن حضرت در آخرين پنج
ضر بودند، درخواست قلم و دوات كرد كه مطلب مهمي را املا كرده و توسط افراد حاضر حا

متأسفانه برخي افراد حاضر با بر هم . گيري از گمراهي مسلمين گردد نوشته شود تا باعث پيش
گويي، مانع ثبت آن مطلب گشتند،  زدن آرامش مجلس و حتي متهم كردن آن حضرت به هذيان

  .به شدت ناراحت شده و آنان را مورد توبيخ قرار دادند Jكرمبه طوري كه رسول م
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؛ 133: 8تا، حجر، بي؛ ابن553: 5ق، 1416اميني، (حادثة مزبور مورد اتفاق فريقين بوده 
هاي تاريخ اسلام مذكور  و روايات مربوطه تقريباً در تمامي كتاب...) و 227: 5تا، كثير، بيابن

، 1111: 3؛ 114، ح54: 1( صحيح بخارير هفت مورد از جناب بخاري نيز حداقل د. است
، 2680: 6؛ 5345، ح2146: 5؛ 4169و  4168، ح1612: 4؛ 2996، ح1155: 3؛ 2888ح
اي ترسيم كند به اين داستان اشاره كرد و در هر مورد سعي كرد تا حادثه را به گونه) 6932ح

را به هذيان متهم  Jامبر خداكه به شأن و جايگاه آنان كه مانع نوشتن وصيت گشته و پي
  . كردند، آسيبي وارد نگردد

تا؛ سعد، بيابن( Jگويي به رسول خدا كه بسياري از منابع فريقين، اصل اتهام هذيان با آن
: 1ق، 1424غزالي، (و برخي نيز آن را از سوي خليفة دوم ) 133: 8تا؛ حجر، بي؛ ابن242: 2

بارت و نام گويندة آن خودداري و در حقيقت تحريف نقل كردند، بخاري از نقل صريح ع) 18
فقالوا ما (كرد و صرفاً در مواردي به نقل جمله به صورت استفهامي، آن هم از گويندگان مجهول 

غلبة بيماري بر «و در چند مورد ديگر به تهمت  ...)شأنه؟ أهجر؟ استفهموه فذهبوا يردون عليه
: 1ق، 1407بخاري، (كه تهمت مزبور را در سه مورد  آنكه وي با  جالب اين. اكتفا كرد» پيامبر

غلبه  Jقال عمر إن النبي«: گويداز زبان خليفة دوم نقل كرده و مي) 2680: 6؛ 2146: 5؛ 54
  ، ولي در جاي ديگر، سعي در كتمان و تحريف نام گوينده داشته و»...الوجع و عندكم القرآن

 »...لبه الوجع و عندكم القرآن حسبنا كتاب االلهقد غ Jفقال بعضهم إن رسول االله«: گويدمي
  .كندو بدين وسيله، نام گوينده را از متن روايت حذف مي) 1612: 4ق، 1407بخاري، (

  خلفا دربارة jتحريف ديدگاه اميرالمؤمنين
- دو بدان اشاره كردند، ماجراي گفت هر صحيح مسلمو  صحيح بخارييكي از وقايعي كه 

عامه تأكيد . و عباس عموي پيامبر است jخطاب با اميرالمؤمنين وگوي خليفة دوم عمر بن
و خلفا كاملاً دوستانه و همراه با محبت، احترام و اعتماد  jدارند كه رابطه بين اميرالمؤمنين

فت آنان مورد امضا و قبول امام گونه مشكلي بين آنان وجود نداشته و خلامتقابل بوده و هيچ
گر  اين ماجرا از سويي، بطلان اين توهم را اثبات كرده و از سوي ديگر، بيان. بوده است jعلي

  .نسبت به خلفا و عدم مشروعيت خلافت آنان است jديدگاه امام علي
قالَ  Jااللهِ ولُفَلَما تُوفِّي رس... فقال عمرُ«: بدين صورت آمد صحيح مسلمروايت مزبور در 

فجَِئتُما تَطلـُب ميراثَك من ابنِ أخيك، و يطلُب هذا ميراثَ امرأَته من  Jااللهِ  أنا ولي رسولِ: أبوبكرٍ
ادرا خَائنًا ما نُورثُ، ما ترََكناه صدقَه؛ فرَأَيَتُماه كَاذبا آثما غَ: Jااللهِ  قالَ رسولُ: فقَالَ أبوبكرٍ. أبِيها
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بكرٍْ و ولى أَبِى Jاالله وااللهُ يعلمَ إِنَّه لصَادقٌ بار راشد تَابعِ للْحقِّ ثُم تُوفِّى أَبوبكرٍْ و أَناَ ولى رسولِ
 »قاَلَ أكَذََلك؟ قاَلاَ نَعم... ر راشد تَابعِ للْحقّفرَأَيَتُمانى كَاذبا آثما غَادرا خَائنًا واالله يعلمَ إِنِّى لصَادقٌ با

  ). 1378: 3تا، نيشابوري، بي(
هاي گوناگون و همراه با  و هر بار به صورت صحيح بخارياما همين روايت، چهار بار در
روايت را  »حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله«وي در باب  .تحريف حقيقت و ابهام آمده است

فقبضها أبوبكر  Jااللهفقال أبوبكر أنا ولي رسول  Jقالا نعم ثم توفى االله نبيه... «: نين آوردچ
و أنتما حينئذ ـ و أقبل على علي و عباس ـ تزعمان أن  Jاالله يعمل فيها بما عمل به فيها رسول

كر فقلت أنا ولي أبابكر كذا و كذا واالله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى االله أباب
  ). 2048: 5ق، 1407بخاري، ( »...بكر فقبضتها سنتين أعمل فيهاو أبي Jااللهرسول 

 Jفتوفى االله نبيه... «: هم، چنين آورد» لا نورث ما تركناه صدقة Jقول النبي«او در باب 
بابكر فقلت ثم توفى االله أ Jااللهفقبضها فعمل بما عمل به رسول  Jااللهفقال أبوبكر أنا ولي رسول 

 »...و أبوبكر ثم جئتماني Jااللهفقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول  Jأنا ولي ولي رسول االله
  ).2474: 6ق، 1407بخاري، (

قال ... «: ماجرا را چنين روايت كرد» فرض الخمس«و در باب  صحيحوي در جاي ديگر از 
فقبضها أبوبكر فعمل فيها بما عمل  Jاالله فقال أبوبكر أنا ولي رسول Jعمر ثم توفي االله نبيه

  و االله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي االله أبابكر فكنت أنا ولي Jااللهرسول 
و ما عمل فيها أبوبكر و االله  Jااللهبكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول أبي

  ).1127: 3ق، 1407بخاري، ( »...يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق
اي به آن قسمت از گونه كه ملاحظه فرموديد، بخاري در اين دو روايت، هيچ اشارههمان

كند، نكرده و با و عباس را دربارة ابوبكر نقل مي jسخنان خليفه كه ديدگاه اميرالمؤمنين
  .تحريف از كنار آن گذشت

كند و به همين داستان اشاره مي» النضير كتاب المغازي ـ باب حديث بني«چنين در  او هم
فقبضه  Jاالله فقال أبوبكر فأنا ولي رسول Jثم توفي النبي«: آوردروايت را با تحريف چنين مي

و أنتم حينئذ فأقبل على علي و عباس و قال تذكران أن  Jاالله أبوبكر فعمل فيه بما عمل به رسول
لصادق بار راشد تابع للحق؟ ثم توفي االله أبابكر فقلت أنا  أبابكر فيه كما تقولان واالله يعلم إنه فيه

و أبوبكر و  Jاالله بكر فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل رسولو أبي Jااللهولي رسول 
  ).1480: 4ق، 1407بخاري، ( »...االله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق؟
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مالك بن «به  صحيح بخاريمة موارد چهارگانه وگو در ه گفتني است، سند اين ماجرا و گفت
  .رسيده و تفاوتي در سند اين روايات وجود ندارد» أوس

در نتيجه مشخص شد كه جناب بخاري مايل نبود روايت را به صورت كامل بياورد، چراكه 
بايد ضمن نقل روايت، به طور ضمني به بطلان و عدم مشروعيت خلافت آنان از نظر 

  .عتراف كندا jاميرالمؤمنين
و رواه البخاري ... «: كه پس از نقل كامل روايت گفته سنن كبريالبته از گواهي بيهقي در 

توان احتمال داد كه مي) 298: 6ق، 1414بيهقي، ( »محمد الفروي عن مالكعن إسحاق بن 
، به صورت درست نقل شده و )كه در اختيار بيهقي بود( صحيح بخاريروايت در متن اصلي 

  .توسط ديگران تحريف شده باشد بعدها

   jتحريف روايت وضوي امام علي
سمعت ... حدثَناَ آدم«: را چنين آورده است jوضوي امام علي» كتاب الاشربه«بخاري در 

 يلنْ عثُ عدحرةََ، يبنَ سةِ الكُوفَةِ، أَ): رض(النَّزَّالَ ببحي رجِ النَّاسِ فائوي حف دَقع ُرَ، ثملَّى الظُّهص نَّه
و رجِلَيه هو ذَكرََ رأس ،هيدي و ههجلَ وغَس و فشَرَِب ،اءبِم يأُت رِ، ثُمصلاةَُ العص ضَرَتتَّى حح...« 

 ).2130: 5ق، 1407بخاري، (
كند، حق دارد از خود و صاحب سنت را مطالعه مي اب حديث اهلكسي كه معتبرترين كت

؛ و سر و پاي خود را يادآوري كرد، »...و ذَكرََ رأسه و رجِلَيه«كتاب سؤال كند منظور از جمله 
اي مطمئن به وجود لذا هر خواننده! اين جمله چه تناسبي با موضوع وضو دارد؟! يعني چه؟

  .شودتحريف در اين روايت مي
حديث شعبه از عبدالملك بن «همين روايت، يعني  مسند ابوداوداين در حالي است كه در 

فغَسَلَ وجهه و يديه و مسح علي «: را نقل كرده و در فراز مزبور آورده است» ميسره از نزال بن سبره
ها را شست و بر  دست ؛ يعني آن حضرت در وضو، صورت و)22: 1تا، طيالسي، بي( »رأسه و رجِليَه

جاست كه جناب بخاري و يا  اين. سر و پايش مسح كشيد؛ يعني همان وضويي كه شيعه معتقد است
  .بينندتحمل نكرده و چاره را در قيچي كردن و تحريف حديث مي صحيحكاتبان 

  بخاري و بانوان برگزيدة عالم
مريم بنت عمران، : مردنديافته را چهار تن برش زنان كمال Jطبق روايتي معروف، پيامبر

 .Bو حضرت فاطمه زهرا Bآسيه همسر فرعون، حضرت خديجه
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در بخاري تقريباً چهار بار به اصل موضوع اشاره شد، ولي گويا هر بار تلاش شد تا از نقل 
اين چهار مورد به شرح زير در . شده بدان پرداخته شود اصل روايت خودداري و به صورت تحريف

  :بخاري آمده است
يكْملْ من النِّساء إلا آسيةُ امرَأةَُ فرْعونَ و كَملَ من الرِّجالِ كَثيرٌ و لم Jااللهقال رسول ... : لفا

بنِْت مْريشَةَ على  مائإنَِّ فضَلَْ ع راَنَ ومامِعرِ الطَّعائعلى س كفَضَلِْ الثَّريِد اء3ق، 1407بخاري، ( النِّس :
1252.(  
النِّساء كفَضَلِْ الثَّريِد على سائرِ الطَّعامِ كَملَ من الرِّجالِ فضَلُْ عائشَةَ على  Jقال النبي...  :ب

  ).1266: 3ق، 1407بخاري، ( عمراَنَ و آسيةُ امرأَةَُ فرْعونَ يكْملْ من النِّساء إلا مريْم بِنتْكَثيرٌ و لم
عمراَنَ و  يكْملْ من النِّساء إلا مريْم بِنتْكَملَ من الرِّجالِ كَثيرٌ و لم  Jهللاقال رسول ... : ج

: 3ق، 1407بخاري، ( آسيةُ امرأَةَُ فرْعونَ و فضَلُْ عائشَةَ على النِّساء كفَضَلِْ الثَّريِد على سائرِ الطَّعامِ
1374.(  
عمراَنَ و آسيةُ  يكمْلْ من النِّساء إلا مريْم بِنْت الرِّجالِ كَثيرٌ و لممن  قال كَملَ Jعن النبي... : د

: 5ق، 1407بخاري، ( النِّساء كفَضَلِْ الثَّريِد على سائرِ الطَّعامِامرَأةَُ فرْعونَ و فضَْلُ عائشَةَ على 
2067 .(  

ان افراد زيادي به كمال رسيدند، ولي از ميان از مرد: مضمون چهار روايت چنين است كه
زنان جز مريم بنت عمران و آسيه همسر فرعون به كمال نرسيدند و برتري عايشه بر زنان، 

  !برتري آبگوشت بر ساير غذاهاست
شود؛ برده نمي B، نامي از حضرت خديجه و دخترش فاطمهصحيح بخاريدر متن فعلي 

و نقل برخي ديگر، نام  Bاز عامه، نام حضرت خديجه اين در حالي است كه طبق نقل برخي
معاويه اثير از ابوالحسن رزين بن مثلاً ابن. بوده است صحيح بخاريهم در  Bحضرت زهرا

يكمل  كمَلَ من الرجال كثير، و لم: قال Jأن رسولَ االله: زاد رزين«: كندمالكي اندلسي نقل مي
خويلد و فاطمةُ بنت محمد و  يةُ امرأةُ فرعون و خديجةُ بنتعمران و آس النساء إلا مريم بنتمن 

، كه با صراحت )124: 9تا، اثير، بيابن( »سائر الطعام النساء كفضل الثريد علىفضَْلُ عائشة على 
  .هم در روايت وجود دارد Bنام حضرت خديجه و حضرت زهرا

كمل  Jااللهقال رسول : موسى قال ىصحيح البخاري أيضا عن أبو في «: گويدكثير هم ميابن
خويلد و آسية امرأة عمران و خديجه بنت  يكمل من النساء إلا مريم بنتمن الرجال كثير و لم

وي ). 93: 8تا، كثير، بيابن( »فرعون و فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
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. اشاره دارد صحيح مسلمو  صحيح بخاريالبته در موارد ديگر از كتابش، بر صحت حديث از نظر 
كمل : قال Jعن النبي... الصحيحين من حديث و قد ثبت في«: گويدچنين در تفسيرش مي او هم

يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون و مريم ابنة عمران و خديجة بنت  من الرجال كثير و لم
: 8ق، 1419كثير، ابن( »ئر الطعامخويلد، و إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سا

194.(  
رزين و قد روى ابن«: گويدچنين مي الأربعين في مناقب امهات المؤمنينعساكر هم در ابن

يكمل من النساء إلا أربع مريم كمل من الرجال كثير و لم : أنه قال Jفي مجموع الصحاح عن النبي
محمد و فضل عائشة على  د و فاطمة بنتخويلعمران و آسية امرأة فرعون و خديجة بنت بنت 

  ).57: ق1406عساكر، ابن( »النساء كفضل الثريد على سائر الطعام
صحيح كه، به شهادت دانشمندان مختلف عامه، حديث مزبور در متن اصلي  نتيجه اين

  .وجود داشته و در متن فعلي از اين كتاب حذف و قطعاً مورد دستبرد واقع گرديد بخاري

  تدليس بخاري در رجم مجنونه
هاي مختلف نقل گرديد  ، حديثي با متنصحيح بخاريهاي معتبر و حتي شروح  در كتاب
اتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اناسا فامر بها ان ترجم : عباس قالعن ابن«: بدين مضمون

فقال : قال. ترجم مجنونة فلانة زنت فامر بها ان: ما شأن هذه؟ قالوا: قال jطالببن ابيليفمرّ بها ع
اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتي يبرأ، ! يا اميرالمؤمنين: ثم اتاه قال. ارجعوا بها

جم؟ قال فارسلها فبما بال هذه تر: قال. عن النائم حتي يستيقظ، و عن الصبي حتي يعقل؟ قال بلي
، باب لا يرجم 121: 12تا، حجر، بي؛ ابن140: 4تا، طيالسي، بي( فجعل يكبر: فارسلها؛ قال: قال

 ).المجنون و المجنونه
يرجم مجنونة  الخطاب أراد أنانّ عمر بن (...  حنبلمسند ابناين حديث با تفاوت مختصر در 

اين  استيعابعبدالبر نيز در ابن). 1183، ح140: 1 تا،حنبل، بيابن(آمده است  ...)فقال له علي
لولا علي لهلك : فكان عمر يقول«: كند حديث را مورد اشاره قرار داده و اين جمله را هم نقل مي

  ). 1103: 3ق، 1412عبدالبر، ابن( »عمر
متأسفانه بخاري اين حديث را در دو مورد از كتابش نقل كرده و در هر دو مورد، در مقام 

 jپوشي به ناآگاهي يا غفلت عمر و يا براي پايمال كردن اين حقيقت كه علي براي پرده(ل نق
 Jبرخلاف عمر و صحابة ديگر قضاوت نمود و قضاوت وي طبق دستور و فرمان رسول خدا

قال «: ، سند و صدر حديث را حذف و به ذيل حديث اكتفا كرده و با تحريف آن آورده است)بود
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انّ القلم رفع عن المجنون حتي يفيق، و عن الصبي حتي يدرك و عن النائم  اما علمت :علي لعمر
 ...).؛ باب الطلاق في2019: 5و  2499: 6ق، 1407بخاري، ( »حتي يستيقظ

! داني؟؛ آيا نمي»أما علمت«كه با  jآلود اميرالمؤمنين روشن است كه همين خطاب عتاب
ده است؛ هرچند جناب بخاري سعي در آغاز شده، ناشي از خطاي فاحش از سوي مخاطب بو

  .پوشي روي حقيقت داشته باشد پرده

  حرمت عايشه
سنت، مكرراً قلب نازنين  است كه بر اساس روايات معتبر اهل Jعايشه از همسران پيامبر

. در منابع عامه مراجعه كرد» تحريم«توان به تفسير آيات سورة براي نمونه مي. حضرت را آزرد
  جا پيش رفت كه پدرش ابوبكر به همين خاطر بر گوشش سيلي نواخت ناين آزردن تا بدا

سنت به دليل انتسابش به خليفة اول، ارادت شگرفي  برادران اهل...). و 19: 7تا، حجر، بيابن(
، وارد شدن )158: 3تا، كثير، بيابن(نسبت به او داشته، ضمن ترجيح وي بر ساير همسران 

كنند؛ تا را ناروا دانسته و در اين راه با منتقدان به شدت برخورد مي هرگونه اشكال و ايراد به او
اينك . دهندجايي كه جهت حفظ آبرو و جايگاه وي، اجازة تحريف حقايق تاريخي را به خود مي

  :كنيمتنها چند مورد از تحريفات بخاري در ارتباط با عايشه را مرور مي
. آيدهاي صدر اسلام به حساب ميترين هفتهخ، يكي از تلJهاي زندگي پيامبرآخرين هفته

. بر اساس روايات، قرار بر اين شد كه آن حضرت، ايام بيماري را در حجرة عايشه سپري كنند
شد و در حالي كه پاهايش بر زمين كشيده مي Jعايشه ماجرا را چنين روايت كرد كه پيامبر

آن حضرت را گرفته بودند، حركت  عباس و مردي ديگر زير بازوهاي) فضل بن(دو نفر، يعني 
  ... . كردند

! بردعايشه در نقل ماجرا به روشني دست به تحريف حقيقت زده و نامي از نفر دوم نمي
آن شخص هم كسي نيست جز . گردددليل اين ابهام به ناخشنودي عايشه از آن شخص برمي

عباس ضمن معرفي ايشان بنو ديگران، ا طبقاتسعد در كه بر اساس روايت ابن jاميرالمؤمنين
 »هو علي؛ انّ عايشة لا تطيب له نفسا بخير«: گويدبه عنوان نفر دوم در آن ماجرا، با صراحت مي

  ).232: 2تا، سعد، بيابن(
كند كه پس از نقل ماجرا و روايت مي المغازياسحاق در حجر از زهري به نقل از ابنابن

  ).156: 2تا، حجر، بيابن( »تذكره بخير لى أنو لكنها لا تقدر ع«: تحريف عايشه گفت
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اي به سخن كند، اما هيچ اشارهكه در چند مورد روايت را نقل مي ولي جناب بخاري با آن
كند تا است، نمي jعباس در دليل تحريف عايشه كه همان كراهت از بردن نام زيباي امامابن

ي وارد نشود؛ مثلاً در يكي از آن موارد آسيب jبه قداست عايشه به خاطر دشمني با نام امام
، از همسرانش  اش شدت يافت كه بيماري بعد از آن Jرسول خدا: عايشه گفت«: آورده است

بيرون آمد در حالي . ها موافقت كردند آن. خواست تا دوران بيماري را در حجرة من سپري كند
. هم دو طرف او را گرفته بودندكه پايش را به زمين كشيده و دو نفر، يكي عباس و مردي ديگر 

داني آن مردي كه عايشه  مي: گفت. عباس نقل كردم سخنان عايشه را براي ابن: االله گويد عبيد
ق، 1407بخاري، (» طالب بوداو علي بن ابي: گفت. دانمنمي: نامش را نبرد، چه كسي بود؟ گفتم

  .خوردرقم مي؛ و بدين وسيله يكي ديگر از تحريفات بخاري )134: 3و 236: 1
: نويسدبخارى مى. مورد ديگر، مربوط به حسادت به هوو و شكستن ظرف غذاي اوست

. پيامبر نزد يكي از همسرانش بود كه يكى ديگر از همسران، ظرف غذايى همراه خادمى فرستاد«
  ).887: 2ق، 1407بخاري، (» او با دست زد و ظرف را شكست

: آوردكه نام آن همسر را نياورد، مي عامه، براى آنبخارى جاي ديگر، مانند برخي ديگر از 
همسري كه . ها ظرف غذايى فرستاد يكى ديگر از آن. نزد يكى از همسرانش بود Jپيامبر«

. ظرف افتاد و شكست. زد) كه ظرف غذا را آورده بود(پيامبر در منزلش بود، به دست خادم 
). يعنى حسادتش گل كرد(يرت نمود مادرِ شما غ: هاى ظرف را جمع كرد و گفت پيامبر تكه

اش بود، به جاى آن  كه آن حضرت در خانه سپس خادم را نگه داشت و ظرف سالمى از منزل آن
بخاري، (» كه ظرف را شكست، نگه داشت ظرف برگرداند و ظرف شكسته را در منزل آن

  ).، باب الغيره2003: 5ق، 1407
نويسد كه آن يكي از همسران كه در  نمىگونه كه ديديم، او حقيقت را پوشانده و همان

حضور پيامبر با جسارت و حسادت، ظرف حاوي غذاي اهدايي را شكست، چه كسي بود؟ ولى 
يكى «: كند داند، او را معرفى مى و در حديثى كه خود آن را حسن و صحيح مى سننترمذى در 

آن ظرف را  عايشه با دست. ظرف غذايى خدمت آن حضرت فرستاد Jاز همسران پيامبر
اين حديثي حسن و صحيح «: ابوعيسي ترمذي گويد» ... .ظرف شكست و غذا ريخت. انداخت

  )23، باب 3:640تا، ترمذي، بي(» است

  Jسانسور اعتراض عايشه به پيامبر
نقل شد كه حاكي از وجود واقعيتي فراتر از ماجرا در  صحيح بخاريروايتي با متن زير در 

  :اصل مطلب است
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انى لأعلم إذا كنت عنى راضية  Jااللهقال لي رسول «: گويدروايت مزبور، عايشه ميبر اساس 
اما إذا كنت عنى راضية فإنك : فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال: و إذا كنت على غضبى؛ قالت

االله ما االله يا رسولقلت أجل و: قالت. تقولين لا و رب محمد و إذا كنت غضبى قلت لا و رب إبراهيم
2004: 5ق، 1407بخاري، ( »رُ الا اسمكأهَج.(  

فعلي وجود دارد، ولي ظاهراً او جهت حفظ  صحيح بخارياين آن چيزي است كه در متن 
بود حذف كردند، چراكه بر اساس  Jحرمت عايشه، صدر روايت را كه دليل سخنان پيامبر

، با زخم زبان گونه بود كه عايشه طبق روش دائمي خودبرخي ديگر از روايات، داستان اين
از روي بزرگواري،  J االلهرسول » !كني كه پيامبري؟آيا فكر مي«: گفت Jخطاب به پيامبر

.... دانممن خشم و رضاي تو را مي: داد كهگونه جوابش ميحلم و بردباري لبخندي زده و اين
أنت الذي : و قالت له مرة في كلام غضبت عنده«: غزالي چنين است احياء العلوممتن روايت در 

: االله عنهايقول لعائشة رضي  Jحلماً و كرماً، و كان رسول االله Jتزعم أنك نبي؟ فتبسم رسول االله
  ).43: 2تا،  غزالي، بي( »...إني لأعرف غضبك من رضاك

از اين روايت، روشن شد كه صدر روايت كه حاكي از زخم زبان يا ترديد عايشه در رسالت 
البته نفس تفاوت سوگند عايشه در حالت رضا . حذف گرديد ريصحيح بخابود، از  Jااللهرسول

واقع شد، گوياي اين امر است كه عايشه به هنگام خشم،  Jو خشم كه مورد اشارة پيامبر
داد و براي گوشزد كردن و فهماندن رسالت پيامبر اسلام را ناديده گرفته و مورد ترديد قرار مي

كرد؛ وگرنه عدول از سوگند اول و هيم سوگند ياد مي، به نام خداي ابراJاين امر به پيامبر
هرچند خداي همة عالميان و همة پيامبران، همان خداي ! سوگند به خداي ابراهيم معنا نداشت

  . واحد متعال است
كند، در حالي كه در اين يعلي نقل مي ابي مسندكه، غزالي نيز اين روايت را از  جالب اين

  !و ظاهراً مورد تحريف واقع گرديدكتاب چنين حديثي يافت نشد 

  بن جندب ةفروشي سمر مشروب
غالب آنان . است Jسنت، موضوع عدالت تمام صحابة پيامبر از جمله اعتقادات برادران اهل

و كسي حقّ انتقاد از ) 299: 16، 1364قرطبي، (معتقدند، صحابة آن حضرت همگي عادل بوده 
كار  ، تمام تلاش را براي به كرسي نشاندن اين باور بههيچ يك از صحابه را ندارد و از طرف ديگر
، ملحد مستحقّ شمشير )11: 1ق، 1412حجر، ابن(بسته و گاهي منتقدان صحابه را زنديق 

شيعيان اين باور را به صورت عمومي قبول نداشته و . خوانندمي... و) 134: 2تا، سرخسي، بي(
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قرار  Jل به دستورات الهي و وفاداري به پيامبرضمن احترام به صحابة عادلي كه در مسير عم
سنت نيز موجود  داشتند، با استناد به آياتي از قرآن و روايات متعدد كه در منابع معتبر اهل

را به خاطر اعمال ناشايست و خلاف عدالت و آلوده شدن به  Jاست، جمعي از اطرافيان پيامبر
  .دانندميها، غير قابل احترام و حتي فاسق  انواع پليدي

است كه يكي از كارهاي خلافش، اشتغال به خريد و » بن جندب ةسمر«يكي از آن افراد، 
 صحيح مسلمدر . فروش مشروب بوده و همين امر باعث شد تا مورد نفرين خليفة دوم واقع شود

 قال لعن Jااللهيعلم أن رسول  االله سمرة ألمبلغ عمر انّ سمرةَ باع خمراً فقالَ قاتل ... «: آمده است
  ).207: 3تا، نيشابوري، بي( »االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها

جاست كه بخاري  روايت را مانند متن مسلم آورد؛ ولي جالب اين حميدي هم در مسندش
كند تا گناه وي را ياد مي» فلان«كند، از اين فرد با لفظ كه روايت را از حميدي نقل مي با آن

أَنَّه ... حدثَنَا الحميدي«: چنين است صحيح بخاريهاي موجود متن روايت در نسخه. وشاندبپ
قاتَلَ االله : بلَغَ عمر بنَ الخَطَّابِ انّ فلاناً باع خَمراً، فقََالَ: االله عنْهما، يقُولُعباسٍ رضي  سمع ابنَ

  ). 774: 2ق، 1407بخاري، ( »...فلاناً
! كند؟ياد مي» فلاني«فروش با نام آيا خليفة دوم نفرين مبهم كرده و از شخص مشروب

برد، ولي طور كه در ساير منابع آمد، وي با صراحت از سمره نام مي گونه نيست و همانقطعاً اين
جا تحريف كرد؟ سؤالي است كه بايد پيروان مكتب  چرا و به چه دليل بايد سخن عمر را در اين

  . گو باشند سقيفه پاسخ

 حذف تكذيب عمر 

، اسماء بنت عميس بعد از ماجراي هجرت اصحاب به دلائل النبوهبر اساس روايت بيهقي در 
: حبشه، نزد حفصه حاضر بود كه خليفة دوم وارد شد و از دخترش حفصه پرسيد كه او كيست؟ گفت

سبقناكم بالهجرة : فقال عمر«. آري: حبشي است؟ اسماء گفت: عمر گفت. اسماء بنت عميس است
بيهقي در  »... .اهللاالله؛ فغضبت و قالت كلمه كذبت يا عمر كلاّ؛ و االله كنتم مع رسولفنحن أحق برسول 

 ).244: 4تا، بيهقي، بي( »كريبرواه البخاري و مسلم في الصحيح عن أبي«: گويدپايان مي
ريباً با همان سند نقل شد، ولي فرازي كه حال، در متن موجود بخاري روايت مزبور تقبا اين 

سبقْنَاكمُ باِلهِْجرَةِ ... «: خواند، حذف و تحريف شده استگو مي اسماء بنت عميس، عمر را دروغ
بخاري، ( »... Jااللهِمنْكمُ فَغضَبت و قالتَ كلاَ وااللهِ كُنْتمُ مع رسول  Jااللهِفَنَحنُ أحَقُّ برَِسولِ 

اسماء). 1546: 4ق، 1407 پاسخ  يا« جملة  و  ناقص آمده  روشن است كه در اين متن،    كذبت 
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  .از روايت تحريف شد تا صراحت لهجة اسماء در برابر خليفه پنهان بماند» عمر

  تحريف حديث متعه
» متعه«يكي از اختلافات عمده بين تشيع و مكتب سقيفه، موضوع ازدواج موقت يا همان 

صورت گرفت، اصرار  Jي حلّيت متعه كه در قرآن كريم و از زمان پيامبرشيعيان بر بقا. است
كنند؛ برعكس، عامه بر نسخ داشته، وجود هر گونه عامل نسخ براي اين حكم الهي را انكار مي

باشد، هرچند رواياتي بر تحريم متعه از سوي خليفة دوم در دست مي. ورزنداين حكم اصرار مي
در همين ارتباط، دو تحريف در  1.اين حكم منسوخ گرديد Jن پيامبرولي آنان معتقدند در زما
  :بخاري جالب توجه است

و نيز نسخة ) 158: 6-5 ، جق1401بخاري، (» دارالفكر بيروت«چاپ  صحيح بخاريدر : الف
تا، بي( »فمن تمتع بالعمره الي الحج«در تفسير سورة بقره باب » بيت الأفكار عربستان«انتشارات 

 أُنْزلَِت آيةُ الْمتعْةِ في كتاَبِ االلهِ ففََعلْنَاها مع«: حصين آمده است، از عمران بن )4518، ح 854
محمد (ينْه عنْها حتَّى مات قاَلَ رجلٌ برَِأيِْه ما شَاء قاَلَ محمد ينزَْلْ قرُآْنٌ يحرِّمه و لمَااللهِ و لمَ رسولِ

  ».يقاَلُ إنَّه عمر) عيل بخاريبن إسما
دار طوق النجاه باشراف محمد : هايچاپ(اي از ناشران معاصر كتاب به دلايل روشن، عده

 بخاري،(، و دار احياء التراث العربي به شرح كرماني )52: 11، ق1422(زهير بن ناصر الناصر 
تا، بخاري، بي(به سلفيه قاهره و مكت) 54، 2006بخاري، (، دارالكتب العلمية ) 31: 17، ق1401

و نيز انتشارات  4518به شمارة حديث » فمن تمتع العمره بالحج« 33همگي در باب ) 200: 3
قَالَ محمد يقَالُ إنَّه «، اقدام به تحريف و حذف جمله )1642: 4، ق1407كثير، ابن( كثير دار ابن
  .از متن مزبور كردند »عمر

اشاره كردند؛  صحيح بخاريسنت به وجود اين جمله در  ان بزرگ اهلاما برخي از نويسندگ
جامع اثير در ، ابن)349: 1، ق1423حميدي، ( الجمع بين الصحيحيناز جمله حميدي در 

: 1، ق1419كثير، ابن( تفسيركثير در ، ابن)1402، ذيل حديث 116: 3تا، بياثير، ابن( الأصول
) 1571، ذيل حديث 506: 3تا، بيحجر، ابن( فتح الباريدر حجر ، ابن)بقره196، ذيل آيه 399

: گويندپس از ذكر روايت مي) 293: 9تا، بيبدرالدين عيني، ( عمدة القاريو بدرالدين عيني در 
  » .يقال انه عمر: قال البخاري«

  .هاست كند كه حاكي از ازدواج اصحاب در جنگبخاري روايتي را حداقل دو بار نقل مي: ب
                                                               

  .وجو كرد هر دو طرف را در آثار مختلف بايد جست هموضوع و ادلالبته تفصيل . 1
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و ليس  Jكنا نغزو مع النبي: قال... «: فعلي چنين است صحيح بخاريروايت موجود در متن 
يا "نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ نختصي؟ فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن معنا نساء فقلنا ألا 
ياران  حاصل روايت اين است كه» ).87: مائده( "تحرموا طيبات ما أحل االله لكم أيها الذين آمنوا لا

در جنگ ابتدا مورد نهي و سپس مجاز به نكاح شدند و لباس را مهرية ازدواج قرار  Jپيامبر
 ).1953: 5؛ 1687: 4ق، 1407بخاري، ... (دادند ومي

  ها پرداخته و هيچ شود، اين روايت به اصل ازدواج در جنگگونه كه ملاحظه ميهمان
سنت،  ن در حالي است كه تعدادي از منابع اهلاي به دائمي يا موقت بودن آن ندارد؛ اياشاره

كتاب « سنن كبريبيهقي در . از بخاري نقل كردند» الي اجل«همين حديث را با اضافة لفظ 
 عن عبداالله بن. ... 13919«: گونه آورده است روايت را بدين» النكاح باب نكاح المتعه

عثمان و في  لى أجل؛ لفظ حديث أبيو رخصّ لنا أن ننكح المرأة بالثوب إ: ... قال) رض(مسعود
يا أيها الذين ": االلهثم رخص لنا في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد: عبدااللهحديث أبي

أخرجه البخاري و مسلم في الصحيح من أوجه عن . "آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم الآية
  ».خالد إسماعيل بن أبي

كنا نغزو مع رسول : مسعود قالعن عبداالله بن ... «: ة مزبور آورده استكثير نيز ذيل آيابن
عن ذلك، و رخص لنا أن ننكح  Jااللهنستخصي؟ فنهانا رسول  ألا: و ليس معنا نساء، فقلنا Jاالله

 »..."أحَلَّ االلهُ لَكُميا أيَها الَّذينَ آمنُوا لا تُحرِّموا طَيبات ما ": المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبداالله
بخاري و مسلم آن را در «: گويد او بعد از نقل مطلب در ادامه مي). 153: 3ق، 1419كثير، ابن(

و » .واالله اعلم. حديث اسماعيل بن خالد روايت كردند و اين پيش از تحريم نكاح متعه بود
باب قوله تعالي يا أيَها الَّذينَ  رواه البخاري في التفسير«: كنندگان تفسير در پاورقي گويند تدوين

ُلَّ االلهُ لَكمَا أحم اتبوا طَيرِّمنُوا لاتُحآم. ...«  
و أخرج البخاري و مسلم «: كنداز بخاري و ديگران نقل مي در المنثورچنين سيوطي در  هم
مردويه عن أبوالشيخ و ابن حبان و البيهقي في سننه وحاتم و ابنأبيشيبة و النسائي و ابنأبيو ابن
 J االلهو ليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا رسول  Jكنا نغزو مع رسول االله: مسعود قالابن

يا أيها الذين آمنوا ": عن ذلك و رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبداالله
  1).مائده 87، آيه 421: 5، 1993سيوطي، ( »"...لاتحرموا

                                                               
قيم در زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن)444: 11تا، بياثير، ابن(اثير در جامع الأصول چنين افرادي چون ابنهم. 1
 .روايت مزبور را به صورت كامل از صحيح بخاري نقل كردند) 111: 5 ؛461: 3ق، 1407قيم، ابن(
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طور كه سيوطي گفته، همگي از  همان... و صحيح بخاريتني است، روايات فوق در گف
  .بوده و تفاوتي در سند نيست» عبداالله بن مسعود«

اين حديث از دلالت بر ازدواج موقت خارج شده » الي اجل«روشن است كه با حذف عبارت 
  .و مربوط به ازدواج دائم خواهد بود

  تغيير حديث روضه
ات مشهور نبوي، حديثي است كه به معرفي محدودة روضة شريفه در مسجد از جمله رواي

: 3تا، حنبل، بيابن( »ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة«: پرداخته و فرمودند Jالنبي
64.( 

ما بين بيتي و منبري روضة «وهابيون اصرار بر انكار اين روايت داشته و حديث را به صورت 
، صحيح مسلمو  صحيح بخاريهاي فعلي  با مراجعه به چاپ. كنند ل مينق »من رياض الجنة

يابيم، ولي ظاهراً حقيقت غير از اين  كنند، مي حديث را به همين صورت كه وهابيون نقل مي
به همان صورت  صحيحينسنت، روايت مزبور در  بر اساس شهادت برخي دانشمندان اهل. است

دليل اين تحريف هم روشن . يت تحريف گشته استهاي فعلي، رواصحيح آمده و در نسخه
است، چراكه برخلاف ساير مسلمين، وهابيون هيچ ارزش و قداستي براي قبور بزرگان، حتي 

  !قائل نيستند Jپيامبر
قال : و عنه قال«: گويدمي المجموعاست، در كتاب  صحيح مسلمنووي كه خود از شارحان 

رواه البخاري  "ضة من رياض الجنة و منبري على حوضيما بين قبري و منبري رو": J االلهرسول
 J، در آداب زيارت قبر پيامبرالأذكارچنين در  وي هم). 200: 8، 1997نووي، ( »...و مسلم

و  Jااللهو يصلي على رسول... فيتوسل به في حق نفسه، و يتشفع به إلى ربه... «: گويدچنين مي
ر و المنبر فيكثر من الدعاء فيها فقد روينا في صحيحي يكثر من كل ذلك، ثم يأتي الروضة بين القب

ما بين قبري و منبري روضة : قال Jاالله هريرة رضي االله عنه عن رسولالبخاري و مسلم عن أبي
  ).163: ق1404نووي، ( »من رياض الجنة

بخاري و مسلم  صحيحيندر » قبري و منبري«نووي صراحت دارد كه اين روايت با لفظ 
  .آمده بود

  اشاره» خ م«ابتدا با حروف اختصاري  تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافحافظ مزي نيز در 
كند كه بخاري و مسلم اين حديث را روايت كردند؛ سپس به معرفي ابوابي كه اين حديث در مي

  : متن ايشان چنين است. پردازدآن دو كتاب آمد، مي
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خ في آخر الصلاة و في ) الحديث... (لجنةما بين قبري و منبري روضة من رياض ا: حديث] خ م[«
  ...الاعتصام عن عمرو بن عليو في ... المنذرو في الحوض عن إبراهيم بن ... آخر الحج عن مسدد،

حرب و محمد بن المثنى، كلاهما عن يحيى القطان به و عن محمد بن  بنم في الحج عن زهير 
  ).323: 9ق، 1403مزي، ( »به عمرعبداالله بن نمير، عن أبيه، عن عبيداالله بن 

، بدون رد سخن 1است تحفة الاشرافكه تعليقه بر  النكت الظرافحجر عسقلاني در ابن
خ م حديث ما بين قبري و منبري روضة من رياض 12267«: پردازد حافظ مزي به شرح آن مي

مهدي، لرحمن بن علي، عن عبداو في الاعتصام عن عمرو بن : إلى أن قال... خ). الحديث... (الجنة
انفرد بذلك عن مالك : قال الدارقطني. هريرة وحدهقال فيه عن أبي: قلت. إلى آخره... عن مالك

سعيد هريرة أو أبي عن أبي: مهدي، و رواته رواة الموطأ عن مالك، فقالوا كلهم عبدالرحمن بن
و تابعه الوليد بن مسلم . جمعسعيد بواو الهريرة و أبيعن أبي: بالشك كلهم، إلا معن بن عيسى، فقال

  ».و أضاف أبوعمر إلى معن روح بن عبادة. و مطرف قاله الدار قطني
ما بين ": قاَلَ Jاهللالحديث الحْادي بعد العْشرْين أنَ رسول «: ملقن شافعي هم آورده استابن
و ) 202: 8ق، 1425ملقن، ابن( »...هذاَ الحديث صحيح "منبري روضَة من رياض الْجنَّة قَبريِ و

اين حديث صحيح بوده و شيخان، يعني بخاري و مسلم آن را از ابوهريره و «: دهدادامه مي
  ».سلمه روايت كرد چنين نسائي آن را از حديث ام ديگران نقل كردند و هم

كند كه اين حديث توسط نقل مي مستخرجدر كتاب » ابوالقاسم بن منده«وي سپس از 
عمر، عبداالله بن زيد مزني، أبوسعيد خدري، سهل بن عايشه، ابن: يادي از صحابه مانندتعداد ز

مطعم، زبير  وقاص، جبير بنطالب، جابر بن عبداالله، سعد بن أبيسعد، ابوبكر، عمر، علي بن أبي
 ، أبوواقد ليثي، معاذ بن الحارث الأنصاري،)يا زيد بن خارجه(ثابت عوام، أبوسعيد زيد بن بن 

  .مالك و أبومعلىّ أنصاري روايت شده استأبوحليمة قاري، أنس بن
ما بين "و قد استدل القائلون بأفضلية المدينة بأدلة منها حديث «: گويدچنين شوكاني مي هم

  ).99: 5، 1973شوكاني، ( »كما في البخاري و غيره "قبري و منبري روضة من رياض الجنة
ي از علماي اهل تسنن، روايت شريفه نبوي در پس روشن شد كه به شهادت جمع كثير

گونه كه وجود داشته است؛ ولي همان» قبري و منبري«بخاري و مسلم با لفظ  صحيحين
فعلي، با الفاظ فوق وجود ) صحيح مسلمچنين  و هم( صحيح بخاريگذشت، اين روايت در 
  .آمده است» بيتي«، واژة »قبري«نداشته و به جاي كلمه 

                                                               
 .الاشراف چاپ شده استةاين تعليقه همراه با اصل كتاب تحف. 1
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و » باب فضل ما بين القبر و المنبر« صحيح بخاريكه نام باب در حالي است  ها در همة اين
روشن است كه ! است »ما بين القبر و المنبر روضة من رياض الجنة« صحيح مسلمنام باب در 

كردند؛ پس چرا در نام بخاري و مسلم نام ابواب كتاب خود را بر اساس متن احاديث انتخاب مي
  !آمده است؟» بيتي«خود حديث، كلمه  و در» قبر«باب، كلمه 

  عمر به حجاج بن يوسف  حذف اقتداي ابن
يكي از مسائل مهم در نماز جماعت، احراز عدالت يا شهرت امام جماعت به عدالت است؛ اين 

سنت، ارزش و اعتبار چنداني براي اين شرط قائل نيستند تا  در حالي است كه برادران اهل
برخي از فقها و . شمرندان، اقتدا به شخص فاسق را نيز جايز ميجا كه بسياري از آن بدان

يوسف ثقفي، آن كنند كه به حجاج بن استدلال مي» عبداالله بن عمر«دانشمندان آنان، به كار 
دهند كه در اينان روايتي را مورد استناد قرار مي. كرده استچهرة سفاك و فاسق اقتدا مي

 !كه اين روايت هم به تيغ تحريف گرفتار آمد اين آمده بود، ولي جالب صحيح بخاري
االله عنه ـ عمر ـ رضي و في صحيح البخاري أن عبداالله بن «: گويدالعز حنفي چنين ميأبيابن

  »يوسف الثقفي و كذا أنس بن مالك و كان الحجاج فاسقا ظالماكان يصليّ خلف الحجاج بن 
  ).421: ق 1391العز، ابيابن(

اين روايت صحيح . خواندعمر پشت سر حجاج بن يوسف نماز ميابن«: گويدمي ملقن نيزابن
  ).520: 4ق، 1425ملقن، ابن(» است و بخاري آن را در صحيحش بيان كرده است

يوسف را بخاري عمر پشت سر حجاج بن حديث نماز خواندن ابن«: عسقلاني نيز آورده است
  ).43: 2، 1384حجر، ابن(» در روايتي بيان كرده است

عمر پشت سر حجاج آمده است كه ابن صحيح بخاريدر «: نجيم حنفي نيز گفته استابن
  ).369: 1تا، ابن نجيم حنفي، بي(» خواندبن يوسف كه فاسق بود، نماز مي

 »يوسف يصلي خلف الحجاج بن عمر أنه كانو قد أخرج البخاري عن ابن«: شوكاني هم گويد
  ).200: 3، 1973شوكاني، (

صحيح گفتني است، گروهي از علماي اهل تسنن صراحت دارند كه اين روايت علاوه بر 
: اندجا كه برخي مثل زكريا الأنصاري گفته هم روايت شده است؛ تا آن صحيح مسلم، در بخاري

: 1ق، 1422نصاري، ا( »الْحجاجِعمرَ كان يصلِّي خَلفْ و إِنَّما صحت لما رواه الشيخان أنََّ ابنَ«
219.(  
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 صحيح بخاريسنت به وجود حديث در  ها شهادت جمعي از دانشمندان محترم اهلاين
هاي فعلي كتاب، اين روايت وجود نداشته و تحريف شد؛ تا جايي است، ولي متأسفانه در نسخه
ثمر را بي صحيح بخاريهاي  ها براي يافتن حديث مزبور در نسخه كه ناصرالدين ألباني تلاش

اين حديث را بخاري روايت كرده : گويدمي تلخيصدر ) حجرابن(حافظ «: گويددانسته و مي
ق، 1405ألباني، (» پيدا نكردم صحيح بخاريتاكنون اين روايت را در : گويماست؛ ولي من مي

2 :303.(  
حذف كردند، ولي توجه نكردند كه  صحيح مسلمو  صحيح بخاريگران، حديث را از  تحريف

صحبنَا رجلٌ منْ أهَلِ : عنْ مغيرةََ، قاَلَ... «: شيبه، استاد بخاري نيز به اصل قضيه اشاره كردأبيناب
و رأيَتُه صلَّى خَلفْ : عمرَ صلَّى خَلفْ ابنِ الزُّبيرِ بِمنىً ركعْتَينِ، قاَلَالْيمامةِ، فَحدثَناَ؛ أنََّه رأىَ ابنَ

االْحعبَاجِ أر؛ و بدين ترتيب، اصل داستان اقتدا به حجاج را )257: 3ق، 1409شيبه، أبيابن( »ج
  . روايت كرد و مورد قبول قرار داد

  گيري نتيجه
- در نمونه. بوده است صحيح بخاريهدف از اين تحقيق، اثبات نفوذ پديدة تحريف در كتاب 

تقطيع  صحيح بخاريگشت كه احاديثي در  هاي گوناگوني كه به صورت مستند ذكر شد، ثابت
كه حديث ولايت، حديث متعه، حديث روضه، حديث بانوان برگزيدة عالم  يا تحريف گرديد؛ چنان

كه برخي از احاديثي كه  چنان هم. و داستان حديبيه دچار چنين سرنوشتي در بخاري شدند
ه سرنوشت تحريف گرفتار شد؛ سنت بوده، ب همراه با بيان نقصي از افراد محبوبِ برادران اهل

وارد گرديد و ... بن جندب و ةهاي خليفه دوم، عايشه، سمر مانند احاديثي كه دربارة لغزش
همين امر باعث كاسته شدنِ اعتبار اين كتاب گشته و نبايد تصور كرد كه هر آنچه در آن وارد 

  .توان بدون بررسي سند پذيرفتشد، مي

  منابع
 ـــــــــــــــــــــــــ
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  .جا، مكتبة حلواني و مكتبة دار البيانعبدالقادر الأرنؤوط، بي
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